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  چكيده
در پژوهش پيش رو، نقد و ارزيابي كتاب تراژدي سياست قدرت هاي بزرگ اثر جان جي 
مرشايمر در دو سطح نقد شكلي و نقد محتوايي انجام مي شـود. در سـطح نقـد شـكلي،     
كتاب از لحاظ چاپ، صفحه ارايي و اغلاط چاپي در وضعيت مناسبي اسـت و در سـطح   
محتوايي كتاب با روش اثبات گرايانه و قبول مفروضات واقع گرايانه نوشـته شـده اسـت.    

توجهي نسبت  الملل و بي هاي اقتصادي و فرهنگي سازنده روابط بين ناديده انگاشتن مولفه
به ورود ساير بازيگران غيردولتي به تعاملات بين المللي از جمله كاسـتي هـاي محتـوايي    

قد محتوايي با رويكـرد اسـلامي تعارضـات اخلاقـي، ارزشـي و      كتاب حاضر است. در ن
الملل نسـبت بـه كتـاب مـذكور از جملـه انتقـادات        اعتقادي ديدگاه اسلامي به روابط بين

تواند باشد. حمايت از پژوهشگران داخلي  گرايي تهاجمي مي رويكرد مذكور به نظريه واقع
هـاي   علمـي و مـالي از طـرح   پـردازي در دو بعـد حمايـت     و توسعه فضاي علمي نظريه

پـردازي   پژوهشي از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي رسيدن به نقطه مطلـوب در نظريـه  
  بومي و اسلامي است.

گرايي تهـاجمي، رويكـرد    هاي بزرگ، مرشايمر، واقع تراژدي سياست قدرت :ها واژهكليد
  .الملل اسلامي و بومي روابط بين
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  مقدمه. 1
 )John J. Mearsheimer(هاي بزرگ به قلم جان جي مرشـايمر   قدرتكتاب تراژدي سياست 

اي  از جمله مهمترين متون نظري كلاسيك در رشته روابـط بـين الملـل و مطالعـات منطقـه     
پـردازي   است. در اين كتاب مرشايمر مانند والتز در كتاب نظريه سياست بين الملل به نظريه

اقدام نمود. نظريه واقع گرايي تهـاجمي مرشـايمر   در قالب ارايه نظريه واقع گرايي تهاجمي 
هاي مهمي است كه در قالب رويكرد واقـع گرايـي نسـبت بـه تحـولات نظـام        جزو نظريه

الملل ارايه شده است. نويسنده كتاب با توجه به نگـاه واقـع گرايانـه و پـذيرش اغلـب       بين
شود. دو  ه بندي ميمفروضات اين رويكرد در دسته واقع گرايان برجسته و صاحب نظر طبق

و  "لابي اسراييل و سياست خارجي امريكا قدرت لابي صهيونيستي در امريكـا "جلد كتاب 
از  "چرا سياستمداران دروغ مي گوينـد: حقـايقي در بـاب دروغ در سياسـت بـين الملـل      "

گرايانه  مرشايمر به زبان فارسي ترجمه و چاپ شده اند كه هر دو كتاب با نگاه ثابت و عيني
ت بــه منــافع ملــي كــه ريشــه در رويكــرد اثبــات گرايانــه و تجربــي نويســنده دارد   نســب
  اند.  شده  نوشته

هـاي بـزرگ    هدف از نگارش مقاله حاضر بررسي و نقد كتاب تراژدي سياست قـدرت 
است تا در سايه تبيين مولفه ها و استدلالات نويسنده اثر به نقد مطالب مطرح شده در كتاب 

ري و كاربردي براي ارتقاي دانش نظري روابط بين الملـل در محـيط   و ارايه پيشنهادات نظ
دانشگاهي و نخبگي داخل كشور قدم كوتاهي برداريم. اهميت پژوهش حاضر از ان جهـت  

گرايـي   است كه با تبيين اثر مرشايمر ضمن ارايه خوانشي دقيق تر از كتـاب و نظريـه واقـع   
 Main(بـات گرايانـه و جريـان اصـلي     تهاجمي به ذخيره دانش انتقادي از نگـرش هـاي اث  

Stream( اسلامي  - سهم اندكي را اضافه كنيم و بستر لازم را جهت شكل گيري نظريه بومي
روابط بين الملل فراهم اوريم. نوشتار پيش رو همانند اثري پژوهشي داراي سوال ، فرضيه و 

 ـ     بخش راژدي هاي پژوهشي است. سوال مقاله اين است كه نقـاط قـوت و ضـعف كتـاب ت
تواند  سياست قدرت هاي بزرگ جان مرشايمر كدام اند و چگونه نظريه و كتاب مذكور مي

اسلامي روابط بين الملل در ايران كمك كنـد؟ فرضـيه مقالـه بـراي      - پردازي بومي به نظريه
پاسخ ابتدايي به سوال پژوهشي اين است كه به نظر مي رسد نقطـه قـوت كتـاب و نظريـه     

گرايي و ضعف  مفروضات كلان واقع در انسجام نظري مبتني بر پذيرشگرايي تهاجمي  واقع
ن در خلاء هاي نظري با نگاهي برون پارادايمي و كاستي هايي در تبيـين مـوارد تـاريخي    آ

تواند در كنار نقدهاي نظري و ارزشي كه در قالب رويكرد  باشد و نظريه و كتاب مذكور مي
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فق از نظريه اي منسجم، كاربردپـذير و تجربـي در   مده است الگويي موآن وارد به آاسلامي 
  اسلامي باشد. - الملل براي نظريه پردازي بومي روابط بين

پژوهش پيش رو در سه بخش نگاشته شده است. در بخش اول در قالب عنوان بررسي 
هاي شكلي كتاب  و نقد شكلي به ارايه توضيحاتي از نقاط قوت شكلي و نقدهايي از ضعف

پرداخت. در بخش دوم در ذيل بررسي و نقد محتـوايي كتـاب در قالـب نقـدهاي     خواهيم 
نظري به واقع گرايي، نقد به انسجام فصول، نقد به انسجام نظـري كـه بـه سـه سـطح نقـد       
نظري، نقد تحويزي و نقد اسلامي به اثر مذكور صورت مي گيرد اشاراتي خواهيم داشت و 

تـر كـردن دانـش     تر و منظم شي را براي گستردهدر بخش سوم راهكارها و پيشنهادات پژوه
اي جديـد كـه بـا     بومي انتقادي و كاربردي روابط بين الملل به منظور تسهيل در ارايه نظريه

  اصول اسلامي سنخيت داشته باشد نكاتي را عنوان خواهيم نمود.
 

  بررسي و نقد شكلي. 2
زاده و  لامعلـي چگنـي  صفحه با ترجمه غ 592كتاب تراژدي سياست قدرت هاي بزرگ در 

به چاپ سـوم   1390تا تابستان  1388توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي از زمستان 
رسيده است. در طراحي جلد كتاب مهمترين نكته شكلي ان يعني ارتباط تصـاوير بـر روي   
جلد و محتوا و عنوان كتاب رعايت نشده است و اين اثر از اين جهت دچار ضعف شكلي 

. در طراحي جلد كتاب نكته اي كه همواره در نظر گرفته مي شـود ايـن اسـت كـه     باشد مي
تصاوير و اشكال روي جلد بدون در نظر گرفتن عنوان كتاب مي بايد معرف محتواي كتاب 
باشد. در طراحي جلد اثر پژوهشي مورد بررسي جلد كتاب فاقد تصاوير و اشكال مرتبط با 

رايـي  آ ه طراحي شده است. حروف نگـاري و صـفحه  سياست بين الملل است و بسيار ساد
استاندارد است و با حداقل اشتباهات رايج در متون تخصصي چاپي انجام شـده اسـت. بـه    
دليل تخصص مترجم در رشته روابـط بـين الملـل ترجمـه كتـاب از لحـاظ روان بـودن و        

ارجـاع  گيري از اصطلاحات تخصصي از كيفيت و سطح بالاي علمي برخوردار است.  بهره
هاي مثبت ديگر كتاب است. منابع به صـورت   هاي حاشيه اي از ويژگي به منابع و يادداشت

هـا و   خر كتاب به همراه يادداشـت ه ترتيب حروف الفباي انگليسي در آبندي شده و ب دسته
مـاري بـراي توضـيح    ه است. تصاوير و جداول تفسـيري و آ ورده شدتوضيحات تكميلي آ

خـر كتـاب مـورد    خي صفحات كتاب و به طـور ويـژه در آ  بر بصري و خلاصه مطالب در
  استفاده قرار گرفته است.
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كتاب در ده فصل تدوين شده است. شروع بحث از مختصات مفهومي و اصولي نظريه 
گرايي تهاجمي است و در ادامه مباحث كتاب و با اغاز تاريخ بحث از انقـلاب فرانسـه    واقع

ود خـوراك تـاريخي فراوانـي را تـا بعـد از فروپاشـي       به بعد نويسنده براي اثبات نظريه خ
ورد. كتـاب در ابعـاد شـكلي و ظـاهري از     آ ظهور چين در شرق اسيا فراهم مـي  شوروي و

امتيازات قابل توجهي برخوردار است و در نقد و بيان ضعف ان مي توان به سادگي طراحي 
محتـوا و جلـد كتـاب     جلد علارغم پيچيدگي محتواي مطالب اشاره نمود كه ارتباطي ميـان 

  شود.  مشاهده نمي
  

  بررسي و نقد محتوايي. 3
  گرايي و مدعاي اصلي كتاب واقع 1.3

مرشايمر به دليل انكه ابتدا نظامي بود و تحصيلات خود را از دانشگاه افسري وست پوينت 
اغاز نمود بيشتر به مباحث معطوف به جنـگ و كشـمكش هـاي امنيـت محـور در عرصـه       

هـا در   يش دارد. مرشايمر نظريه پردازي است كه با نيم نگاهي به مفهوم نظـام المللي گرا بين
خـواهي   روابط بين الملل بيشترين تاكيد خود را بر وجه تهاجمي و توسعه طلبـي و امنيـت  

هاي بزرگ نهاده و به نقد نظرياتي مي پـردازد كـه دوران واقـع گرايـي را در روابـط       قدرت
رند. مرشايمر از يك سو احياگر سنت واقـع گرايـي در مطالعـه    الملل پايان يافته مي انگا بين

گرايـان را   سياست بين الملل است و از سوي ديگر واقع گرايان كلاسـيك و حتـي نوواقـع   
و ارمان گرايي هنوز زنده است  مورد نقد قرار مي دهد. از ديدگاه او مناظره بين واقع گرايي

نوعي هنوز به قدرت خـود بـاقي اسـت. لـذا      بيان كرده به 1930نچه اي.اچ كار در دهه و آ
ه اليسـم را كـه محصـول سـنت     هاي ايد مانده بايد با حفظ عناصر اصلي نظريات كار پس مي

ن روز انگلـيس اسـت از انديشـه زدود و نگـرش واقـع گرايانـه را اصـلاح كـرد.         اكادمي آ
ان بيشتر مـورد  گرايي دو نوع  ) در ميان گرايشهاي نوين و گوناگون واقع29: 1384(سليمي،

پردازانـي چـون    گرايي با منطق اقتصادي مدرن كه نظريه توجه واقع شده است. نخست واقع
پـردازان هـم    گيلپين، گروبر و اسنايدر نماينـدگان اصـلي ان هسـتند. ايـن گـروه از نظريـه      

شوند و هم به دليل وابستگي به مباحث اقتصادي بـه   دهندگان نظريه والتز محسوب مي ادامه
هاي نوليبرالي نزديك هستند. دوم واقع گرايي تهـاجم جـان مرشـايمر اسـت كـه از       نگرش
  هاي كار و ادوارد گوليك تاثير پذيرفته است.  ديدگاه
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از ديد مرشايمر تفاوتي اساسي ميان نظامهاي سياسي و اقتصـادي وجـود دارد. زيـرا در    
مهم است و هراس از  اقتصاد هدف تنها رقابت براي منفعت بيشتر است. اما در سياست بقا

) در ديـدگاه  31اينكه ديگران با پيش دستي امكان ادامه حيات را از شـما بگيرنـد. (همـان:    
گرايي تهاجمي موازنه قدرت مورد ادعاي واقع گرايان تدافعي و والتـزي بـراي كسـب     واقع

ن امنيت راه حلي مناسب نيست. به باور مرشايمر راه تضمين امنيت در احراز جايگاه هژمـو 
است. يك قدرت بزرگ حتي زماني كه نسبت به رقباي خود به برتري نظامي قاطع دسـت  
يابد باز هم در جستجوي فرصت هايي براي كسب قدرت بيشتر اسـت و ايـن جسـتجوي    

) 39: 1390شود كه هژموني حاصـل شـده باشـد. (مرشـايمر،     قدرت تنها زماني متوقف مي
ر ساختار نظام بين الملل دارد. علل اصـلي  جنگ و قدرت خواهي در ميان دولت ها ريشه د

هـاي   جنگ در معماري نظام بين الملل نهفته است. انچه از همه مهمتر است تعـداد قـدرت  
بزرگ و ميزان قدرتي است كه هـر يـك در اختيـار دارنـد. نسـبت قـدرت در ميـان كليـه         

شكاف نامتعادل هاي بزرگ چشم انداز ثبات را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر در اينجا  قدرت
) در نظريـه  358قدرت وجود داشته باشد كشور قدرتمند يك هژمون بالقوه است. (همـان:  

هاي بـزرگ   گرايي تهاجمي مطرح شده در كتاب با قبول مفروضات واقع گرايي قدرت واقع
كنتـرل   - 2تبديل شدن بـه تنهـا هژمـون منطقـه اي جهـان      - 1به دنبال چهار هدف هستند. 

 - 4تسلط بر موازنه قواي زميني در منطقـه خـود    - 3ن از ثروت جهان بيشترين درصد ممك
  ) 164اي (همان:  دستيابي به تفوق هسته

در نگرش واقع گرايان اثبات گرايي همچون مرشايمر مفروضات همچون قوانيني تكرار 
شونده و فرازماني و فرامكاني هستند كه در حصار زمان و مكان قرار نمي گيرند. اين شق از 

كر در مدعاي نويسنده كتاب مبني بر پايدار بودن انارشي در دوره پسـاجنگ سـرد ديـده    تف
شود. به باور نگارنده كتاب ساختار نظام بين الملل با كمك پنج فرضـيه در مـورد نحـوه     مي

دولـت هـا بـازيگران     - 1سازمان يافتگي جهان كه ريشه در حقايق دارند تعريف مي شـود:  
 - 2كنند.  ي هستند و انها در يك نظام انارشيك ايفاي نقش مياصلي در عرصه سياست جهان

دولـت هـا هرگـز     - 3انـد.   هاي بزرگ همگي داراي ميزاني از قدرت نظامي تهاجمي قدرت
نها داراي نيات خصمانه هسـتند يـا خيـر    ورد اينكه ايا دول ديگر نسبت به آتوانند در م نمي

هـا   دولـت  - 5انـد.   اهميت زيادي قايل قدرت هاي بزرگ براي بقا - 4اطمينان حاصل كنند. 
توانند استراتژي هاي موثر در بـه حـداكثر رسـاندن شـانس      بازيگران عقلايي هستند كه مي

غاز آالملل با  هاي نظام بين بقايشان را به خوبي طراحي كنند. به نظر مي رسد كه اين خصلت
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ي تشكيل شـده كـه در   هاي هنوز دست نخورده باقي مانده اند. جهان هنوز از دولت 21قرن 
المللي ديگري توانـايي   برند. نه سازمان ملل و نه هيچ سازمان بين يك جو انارشيك بسر مي

  ) 383اعمال فشار بر اين قدرت هاي بزرگ را ندارد. (همان: 
مفروضات و اصول سازنده نظريه واقع گرايي توسط ليبرال هاي نهادگرا، مكتب انتقادي 

مدرن ها مورد نقد قرار گرفته است. برداشت كارگزاران از ساختار روابط بين الملل و پست 
هـاي سـخت بـه     گيـري نخبگـان و انتقـال قـدرت از مولفـه      نظام بين الملل، فرايند تصميم

مـده  گرايـان وارد آ  دگاه واقـع هاي نيمه سخت و نرم از جمله نقدهايي است كه به دي ـ مولفه
ادامه به انها خواهيم پرداخت. روش تبيين است كه به صورت جزيي تر و با شرح بيشتر در 

گفتار  نويسنده كتاب اثبات گرايانه و علي است. به عنوان مثال در ابتداي كتاب در فصل پيش
دوسـت داريـم و    مرشايمر ادعا مي كند كه جهان را انطور كه هست بايد ديد نه ان طور كه

تعـارض اميـز چـين و     ن با بررسي كمي قدرت اقتصادي چين به برخورد محتـوم پس از آ
امريكا حكم سرنوشت گونه خود را صادر مي كند. در بررسي شاخص هاي قدرت كمي و 
عيني دولت ها عاملي براي صعود انها به مرتبه هژمونيك شدن تلقي مي شود. همچنـين بـه   

گويي دو شاخص نظريه موفق است كـه بايـد مـورد توجـه قـرار       بيني و پيش باوروي پيش
هـاي   ) پيش بيني مرشايمر درباره اتمي شدن المان و اوج گيـري رقابـت  4- 8گيرند. (همان: 

ينده از جمله ادعاهايي بود كه تاكنون با شكست روبـه  تي در اروپا در مقاله بازگشت به آامني
شوند و به  ن اثبات مييه ها در آمي داند كه نظر "ازمايشگاهي"رو شده است. وي تاريخ را 

  رسند. زمون نهايي ميآ
  
  نظم منطقي و انسجام فصول 2.3

كتاب در ده فصل سازماندهي شده است. فصل اول به ارايـه اصـول و مفروضـات اساسـي     
گرايـان كلاسـيك و سـاختارگرا وام گرفتـه شـده       گرايي تهاجمي كـه عمـدتا از واقـع    واقع

اختصاص دارد. نويسنده كتاب با طرح مابحثي مانند دلايل تكـراري بـودن رفتـار سياسـت     
پردازد. در  هاي ليبرالي و سازه انگاري مي دول غربي به تاييد نظريه خود و رد نظريه خارجي

تر مباني نظـري   فصل دوم كه ادامه بسط مفروضات فصل اول است به توضيح بيشتر و دقيق
گرايي ساختاري  گرايي تهاجمي به همراه نقد ساير نظريه هاي واقع گرايي از جمله واقع واقع

طـور خـاص    هاي بـزرگ بـه   طلبي هژمون خواهانه قدرت دم توجه به قدرتوالتز به دليل ع
هـدف   - پردازد. در فصل سوم تعامل ثروت و قدرت را به صورت معادلـه ابـزار   امريكا مي
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طور مستقيم در  مطالعه مي كند. در اين معادله منابع اقتصادي و نظامي ابزارهايي هستند كه به
ي گيرند. به باور مرشايمر ناپلون و هيتلر از جمله خدمت توسعه طلبي دولت هژمون قرار م

هاي منتهي بـه اغـاز    نها در سالاقتصادي آ - ند كه قدرت گيري نظاميهاي موفقي هست مثال
هـايي از تـاريخ    جنگ به اثبات اين معادله كمك مي كنـد. در فصـل چهـارم بـا ذكـر مثـال      

درت نظامي زميني نسبت هاي جهاني اول و دوم تصرف سرزميني و اولويت دهي به ق جنگ
هاي بزرگ همـواره   به قدرت دريايي مورد كاوش تاريخي قرار مي گيرد. به نظر وي قدرت

اند. فصـل پـنجم بـه دو     در كنار قدرت دريايي از قدرت زميني نظامي بالايي برخوردار بوده
گـذاري و   دسته كلان استراتژي هايي براي كسب قدرت ماننـد جنـگ، بـاجيگيري، طعمـه    

هايي براي كنتـرل مهاجمـان ماننـد     براي فرسايش و اتش بياري معركه و استراتژي تحريك
  شود.  بندي مي تقسيم )Buck-Passing(سازي، احاله مسئوليت  موازنه

داند. چـرا   اي را خطرناك مي مرشايمر احاله مسئوليت و عدم مداخله در منازعات منطقه
ود. سه فصول ششم، هفتم و هشتم با كه منجر به قدرت گيري هژمون هاي منطقه اي مي ش

عناوين قدرت هاي بزرگ در صحنه عمل، موازنه گران برون سـرزميني و موازنـه در برابـر    
هاي موازنه گر فراقاره اي به منظور اعاده موازنه قدرت  احاله مسئوليت به بحث نقش قدرت

پـردازد. ايـن    مي هاي هژمون جويانه عمدتا توسط امريكا و انگلستان و خاتمه دادن به جنگ
ادعا در چارچوب استفاده از داده هاي تاريخي مربوط به جنگ هاي ناپلوني، جنـگ اول و  

هـاي   دوم جهاني صورت گرفته است. در فصل نهم با عنوان علل وقوع جنگ ميان قـدرت 
بزرگ مرشايمر دلايل بروز جنگ هاي بزرگ نـاپلوني و جهـاني اول و دوم را بـه سـاختار     

الملل فارغ از نوع قطب بندي هاي موجود مي داند. به نظر مرشـايمر ميـل    قدرت نظام بين
قدرت هاي بزرگ براي هژمون شدن و كسب امنيت مطلق و حداكثري تمـايلي اسـت كـه    
ــار منازعــات منطقــه اي و جهــاني امــري اســت    همــواره وجــود و تراتــژدي خشــونت ب

ا به عنوان قدرتي كه هژمـون  ناپذير. در فصل دهم ظهور چين و خطر ان براي امريك اجتناب
هاي منطقه اي را همواره موازنه كرده است به بحث گذاشته شده است. نويسنده كتـاب بـر   

هـاي هژمـون طلبانـه و     اي جنـگ  هـاي هسـته   اين عقيده است كـه در دوره وجـود سـلاح   
هاي خشونت بـار ميـان    هاي نظامي به قوت خود باقي مانده اند و خطر وقوع منازعه حل راه
  ريكا و چين وجود دارد.ام

هاي بين المللي در فصول چهار تا نه  منطق تسلسل تاريخي و ترتب زماني بررسي پديده
هـاي بـزرگ    يد. تبيين دلايل شـروع جنـگ و رفتـار قـدرت    آ به شكل پررنگي به چشم مي
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اي از منطق نظري و تاريخي  اي و قاره اي در قالب نظريه واقع گرايي تهاجمي زنجيره جزيره
ت كه تمامي فصول را به يكديگر متصل مي سازد. استفاده از داده هاي تاريخي در قالب اس

گرايـي تهـاجمي نتيجـه تمـامي      شش فصل مياني كتاب براي اثبات و كارامدي نظريه واقـع 
گيـري قـدرت    مباحثي است كه در قالب تفسير وقايع با جداول و امار كمي به منظور اندازه

اي ارايه شده است.  گ حاضر در جنگ هاي مهم جهاني و منطقهبازيگران و قدرت هاي بزر
نظم و انسجام مطالب كتاب در درون هر فصل در خدمت تاييد نظريه قرار دارد و با اضـافه  

  اي و اماري اين انسجام به بهترين شكل ممكن متحقق شده است. شدن جداول مقايسه
دلال هاي دو دسته مخالفان خود مرشايمر براي تاييد مفروضات نظريه خود در برابر است

گرايـان   به ارايه مباحث نظري و تاريخي اقدام مي كند. اول در جهت پاسخ به ادعاهاي واقع
كلاسيك مانند مورگنتاو و كنان به اثار بزرگ انها اشاره مي كند و به رد منطق نظري اين دو 

هـاي   كلاسيك و نـوليبرال هاي  ورزد. در جبهه نظري دوم به سراغ ليبرال دانشمند اهتمام مي
هاي  دهد. براي رد ديدگاه ليبرال نها را مورد نقد خود قرار ميبعد از دهه شصت مي رود و آ

، موراوچيـك  )Hinsley(گـرا محققـان و دانشـمنداني همچـون هينسـلي       رمـان خوشبين و آ
)Moravcsik( نورمان انجل ،)Norman Angell( رابرت كوهن ،)Robert O. Keohane(  ال مثرا

ثار والتـز  دهد. آ نها به حمله هاي نظري خود شتاب بيشتري ميثار بزرگ آزند و با ذكر آ مي
گرايان  از لبه تيغ انتقادات مرشايمر محفوظ نمانده است؛ اما نسبت به والتز در مقايسه با واقع

ثـار  شود. پس از اشاره گسـترده بـه آ   مي كلاسيك و ليبرال هاي كلاسيك و مدرن همدل تر
هـاي تـاريخي بـه سـراغ      وردن دادهگرايي و ليبراليسم براي به دسـت آ  ان جريان واقعبزرگ

، )David Singer and Melvin Small,1993(نويسندگان تاريخ ديپلماسي مانند سينگر و اسمال 
رود.  مـي  )David M. Glantz,1983(و ديويد گلانتـز   )Michael Howard,1975(مايكل هاوارد 

نها از جمله نقاط قوت مربوط به منابع منابع تاريخي و نوشتن حاشيه بر آ استفاده گسترده از
صفحه به منابع و حاشيه  134مورد استفاده در اين كتاب است. در ترجمه فارسي اين كتاب 

مارهايي كه نويسنده كتاب مورد اختصاص يافته است. برخي جداول و آهاي مرشايمر  نوشته
ابع مربوط به بانك جهاني از اعتبار بالايي برخوردار هسـتند.  استفاده قرار داده است مانند من

توان به ذكر دو نمونه بسنده نمود. اول اينكه منابع تـاريخي مـورد اسـتفاده     در نقد منابع مي
 )Levy(و لـوي   )Jack Snyder(گرا ماننـد جـك اسـنايدر     دانان واقع عمدتا از ميان اثار تاريخ

اند داراي منابع  مدهها و آمارها كه در انتهاي كتاب آ جدول اند و دوم انكه برخي انتخاب شده
بايـد   هـا مـي   قول معتبر نيستند و يا فاقد منبع هستند. در استنادات و ارجاعات، ادعاها و نقل
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ن ميـان  آداراي ارجاع باشند. به طور ميانگين در هر صفحه سه پاراگراف وجود دارد كـه از  
هاي جداگانه به طور كامل ارجـاع داده   به صورت فصل حداقل دو استناد كه در پايان كتاب

ن برداشـته شـده   اي كه مطلـب از آ  مده است. نوع اثر، نويسنده اثر و شماره صفحهاند آ شده
هـي بـه سـبك متـون علمـي و      است در پايان كتاب به صـورت مجـزا در قالـب ارجـاع د    

 ورده شده است.دانشگاهي آ

نكـه وي تضـارب   ي علمي وارد است. اول آبي طرفدو نقد جدي به مرشايمر در بحث 
گيري از ديدگاه هاي متنوع و بعضا متعارض با ديدگاه خود را تنها در فصل اول و  ارا و بهره

ي نظري كه  نيمي از فصل دوم به انجام مي رساند و در ادامه نگارش متن كتاب تنها در پيله
مي پردازد. تقريبا تمامي تحولات به دور خود بافته است به تفكر و تبيين سياست بين الملل 

شـود و   گرايي تهاجمي تبيين مـي  امنيتي بعد از انقلاب فرانسه در قالب نظريه واقع - سياسي
رويكرد هاي ليبرالي، انتقادي، پسـت مـدرن و ناسيوناليسـتي بـه محـاق فراموشـي سـپرده        

قيم بـراي  شوند. دوم انكه نظريه وي از سطح تبيين مي گـذرد و بـه ارايـه تجـويز مسـت      مي
و  408شود. به عنوان مثال در صفحات  سياست خارجي امريكا در فصول پاياني نزديك مي

كتاب، هدف هژمون به عنوان يك مورد تحليلي علمي با هدف سياست خارجي امريكا  409
رسـد از حالـت    شـود و بـه نظـر مـي     به صورت ايدئولوژيك و تجويزي يكي دانسـته مـي  

دولتـي و   - ود و به سمت دستورنويسي نگـاه هـاي امنيتـي   دانشگاهي و علمي خارج مي ش
  گردد. اي نزديك مي روزنامه

  
  نانسجام نظري و نقد آ. 4

در بخش نقد و بررسي محتوايي چهار سطح نقد را به تفكيك و مرتبط بـا يكـديگر مـورد    
  بررسي قرار خواهيم داد.

  
  سطح اول: نقد نظري 1.4
رها براي دستيابي بـه قـدرت و امنيـت در دنيـاي     گويند جنگ از تلاش كشو گرايان مي واقع

شود. يعني در دنيايي كه براي نظم جز خودياري و نيروي سلاح  هرج و مرج گونه ناشي مي
داوري نهايي وجود ندارد. بر اين اساس دگرگوني در قدرت، برهم خوردن تعادل در توازن 

منابع قدرت عوامل عمده قدرت و رقابت بر سر جلب متحدان، دستيابي به سرزمين و ديگر 
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جنگ به حساب مي ايند. همچنين هنگامي كه دولت ها براي تقويت امنيـت خودشـان بـه    
هـاي حايـل روي    ارتقاي توان تسليحاتي، برقراري ائـتلاف يـا تـلاش بـراي ايجـاد دولـت      

هـاي ديگـر احسـاس     ورند معضلاتي امنيتي پديد مي ايد. اين امر سبب مي شود دولتآ مي
و چنين وضعيتي مسابقه تسليحات، متصلب شدن ائتلاف ها و رقابـت بـر سـر     ناامني كنند

گرايانه  ها و منابع استراتژيك را به همراه خواهد داشت. در رويكرد واقع دستيابي به سرزمين
نهادهاي قدرتمند بين الملي تنها زماني وجود دارند كه موازنه قدرت موجود مورد رضـايت  

  )69: 1387دولت هاي بزرگ باشد. (ناي،
نظريه واقع گرايي تهاجمي مورد بحث در كتاب مفروضات فوق را براي بناي ساختمان 

گرايـي دارد در   هـاي واقـع   نظري خود پذيرفته است. تفاوتي كه نظريه مذكور با ساير نظريه
تهاجمي نشان دادن نيات دولت ها براي رسيدن به وضعيت هژموني و كسب امنيت مطلق و 

اي و  هـاي منطقـه   اي در توازن بخشي به ساير قدرت قدرت هاي منطقه برجسته كردن نقش
تش بيـاري  عمه گذاري و تحريك براي فرسايش، آجهاني است. راهبردهايي مانند جنگ، ط

اي و جهـاني   سازي، احاله مسئوليت براي مهار، كنترل و تضعيف رقباي منطقه معركه، موازنه
گرايي تهاجمي است كه در فصل پـنجم   واقع از جمله ابداعات مفهومي در چارچوب نظريه
  ) 164- 178به بحث گذاشته شده است. (مرشايمر، پيشين: 

هاي بـزرگ بـا    ها و به طور خاص قدرت تكرار مفروضاتي مانند شباهت رفتاري دولت
الملل  مقوله معماي امنيت، برداشت مادي از منابع قدرت و نگاه بدبينانه و امنيتي به نظام بين

هـاي بـزرگ وجـه     هـا و قـدرت   تن هنجارها و نهادها به ابزاري در دست دولـت و فروكاس
ن است. به گرايي در اشكال متنوع آ نظري واقعگراها در منطق  مشترك مرشايمر با ساير واقع

گرايانه در زمينه تشريح تعاملات در مقايسه با تشريح منافع بهتـر   نظر جزف ناي نظريه واقع
درباره منافع ارايه شده و در ان تنها از واژگان قدرت براي تعريف اي كه  كند. نظريه عمل مي

يـد. ... اينكـه   آ ي ضعيف درباره منافع بـه حسـاب مـي   ا اين پديده استفاده شده است نظريه
كنند توضيح واضحات اسـت (يـا اينكـه     ها بر اساس منافع خودشان عمل مي بگوييم دولت

گيرد باز هم همـين حكـم را    اهداف صورت مي بگوييم تغيير صرفا در محدوده ابزارها و نه
شت از اين منافع و تعريـف دوبـاره   دارد) مگر اينكه توضيحي معقول درباره چگونگي بردا

  )48نها ارائه دهيم. (ناي، پيشين: آ
در نقدي در سطح خرد و كارگزار محور جرويس معتقد اسـت سـوء برداشـت اغلـب     

توان احكام مشخصي بـا بـردي متوسـط     ه مينقشي عمده در وقوع جنگ دارد و در اين بار
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مطرح كرد. بسياري از تاريخ دانان با اين حرف موافقند. بليني ابراز عقيده كرده است كه اين 
توزيع يا موازنه واقعي قدرت نيست كه اهميت اساسي دارد بلكه انچه بيشـترين اهميـت را   

در واقـع از اخـتلاف نظـر     دارد برداشتي است كه رهبران ملي از توزيع قدرت دارند. جنگ
رهبران در ارتباط با اندازه گيـري قـدرت ناشـي مـي شـود. جنـگ نشـان دهنـده گـزينش          

اي جديد از وزنه ها و معيارهاي اندازه گيري است. خوش بيني بيش از حد نظامي  مجموعه
در وقوع جنگها نقش داشته است. جرويس خاطر نشان مي كند خوشبيني نظامي بـه ويـژه   

ناك است كه با بدبيني در عرصه هاي سياسي و ديپلماتيـك همـراه شـود. ايـن     زماني خطر
ه هاي انتقال قدرت كـه گيلپـين از   ملاحظات جرويس فرضيه كمكي سودمندي درباره نظري

  )37ن سخن گفته است ارايه مي كند. (همان: آ
 ي سنگين بدبيني نسبت به فرايندهاي موازنه جويانه مسـالمت اميـز تمـامي فضـاي     هاله

نظري واقع گرايي تهاجمي را دربر گرفته است و تمركز بر ابزارهاي نظامي به منظور كسب 
گرايي سخت افزاري در نظريه مذكور انجاميده است. روزكرانس  حداكثر امنيت ملي به تقليل

مستقيما برداشت مرشايمر از تاريخ را مورد نقد قرار مي دهد و معتقـد اسـت كـه چـون او     
ازعه و دغدغه هاي امنيتي مي انديشد، تـاريخ را صـرفا از ايـن دريچـه     صرفا به جنگ و من

تحليل كرده در حالي كه تحولات تاريخ صرفا نتيجه تلاش قدرتها براي بر هم زدن موازنـه  
به نفع خويش نيست؛ بلكه محصول و برايند عوامل اقتصـادي و اجتمـاعي و تكنولوژيـك    

تـوان رفتارهـا و عملكردهـاي دولتهـا را بـه       متنوعي است كه بدون در نظر گرفتن انها نمي
) رنـدال شـولر در   29عنوان مهمترين كنشگران روابط بين الملل درك كرد.(سليمي، پيشين: 

تقسيم بندي ديگر براي رهايي از فضاي سياه و سفيد واقع گرايي و ليبرالي محـض ضـمن   
موضوع و شرايط حـاكم بـر   اي با توجه به نوع  گانه بندي سه انتقاد به هر دو رويكرد به دسته

هـا در يـك    نظام بين الملل دست زده است. رندال شولر در مقاله اي با عنوان ظهور قدرت
براي فاصله گرفتن از دو رويكرد  )Time s Entropy(ي اختلال  نظمي از مفهوم دوره دوره بي
در مفهـوم  جويانه، بدبينانه و خوشبينانه محض اسـتفاده كـرده اسـت.     جويانه همكاري تقابل

ها به عنوان  شود. بلكه دولت هاي بزرگ بازي نمي دوره اختلال تنها يك نقش توسط قدرت
چپاولگر  ،)Supporter(هاي چندگانه هستند. سه نقش حامي  بازيگران چالشگر داراي هويت

)Spoiler(  و طفره رو)Shirkers(  ،داخلـي) را با توجه به موضوعات خاص و سطح برخورد 
  )Schweller,2011: 290(كند.  ها تعريف مي جهاني) براي قدرتاي و  منطقه
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الملـل   گرايي تهاجمي حذف ساير ابزارهاي اعمـال قـدرت از نظـام بـين     در نظريه واقع
همچون ابزارهاي فرهنگي و اقتصادي محض به اين نظريه بعدي غيرپويـا بخشـيده اسـت.    

اركردي سي فرهنگي بينشي كاي تحت عنوان ديپلما كنت تامپسون و سوجت موكو در مقاله
نها بر غفلت از عوامل مهم فرهنگي در عرصه سياست خارجي درباره نقش فرهنگ دارند. آ

كنند و معتقدند كه در مطالعات سنتي سياسـتمداران، ديپلماسـي فرهنگـي منزلـت      تاكيد مي
 نان به جز نقش انقـلاب ارتباطـات و اطلاعـات دو دليـل    از ديدگاه آچنداني نداشته است. 

نكه با كاهش احتمـال درگيـري   آعمده براي اهميت ديپلماسي فرهنگي وجود دارد: نخست 
هاي بزرگ از اهميت مسايل نظامي و استراتژيك كاسته شـده و مسـايلي    نظامي ميان قدرت

هـاي   نكه احتمال درگيري ميان قـدرت اند. دوم آ چون ديپلماسي فرهنگي جايگزين ان شده
تواند در كاهش سـوء تفـاهم، جهـل و تـرس      ابط فرهنگي ميفروتر افزايش يافته است. رو

 Moko(شود كمك كند.  نها منجر ميها كه به تعارض و رويارويي آ قدرتموجود ميان اين 

and Thompson,1979: 404(  

برجسته شدن مولفه اقتصاد در تعاملات بين المللي در فرداي جنگ سـرد رويكردهـاي   
تحولات روابط بين الملل فراهم نموده است كه در تقابل با متنوعي را براي تبيين و بررسي 

گراياني مانند مرشايمر مباحث مهمي را دربردارند. روزكرانس بر خـلاف مرشـايمر بـر     واقع
كننـد. نقطـه    اين باور است كه دولتها ... بر اساس فرهنگ اقتصاد جهاني با هـم رقابـت مـي   

ني و نظامي اشتباه ركز بر روي مسايل سرزميمتمايز روزكرانس در اين است كه از نظر او تم
نچه در حال رشد است فرهنگ اقتصاد جهـاني اسـت. از ايـن رو قواعـد     محض است. ... آ

و تفـاوتي را كـه امثـال     كنـد  سياست جهاني بيش از پيش به سوي قواعد اقتصادي ميل مي
س مـردود  مرشايمر بر جدايي محض قواعد اقتصاد و سياست قايل بودند در نظـر روزكـران  

) در ادامه اهميت منابع فراسخت افزاري از نظر روزكرانس دولت 31: 1384است. (سليمي،
هاي خود را بويژه در حوزه اقتصاد و تجارت به سطح  مجازي دولتي است كه عرصه فعاليت

جهاني گسترش داده است و در اين زمينه بيشترين بهره را از فضاي مجـازي و تكنولـوژي   
هـاي توسـعه يافتـه بـه      . دولت مجازي پديده نويني است كه در سـرزمين ارتباطات مي برد

  )Rosecrance,1996: 50(الملل در جهان جديد است.  مده و اساس روابط بينوجود آ

در نقدي فراتر از پاراديم واقع گرايي به مفهوم هژمون كـه مفهـومي كليـدي در نظريـه     
كند كـه صـلح بريتانيـايي در قـرن      گرايي تهاجمي است روبرت كاكس خاطر نشان مي واقع

هاي اقتصادي  نوزدهم و صلح امريكايي در قرن بيستم به اين علت موثر واقع شدند كه نظم
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ليبرالي ايجاد كردند. در چارچوب اين ترتيبات انواع مشخصي از روابط اقتصادي در مقايسه 
به طـور گسـترده مـورد    با انواع ديگر مزيت پيدا كرد و قواعد و نهادهاي ليبرالي بين المللي 

كنـد كـه    هاي انتونيو گرامشي ابراز عقيـده مـي   پذيرش واقع شد. كاكس با پيروي از انديشه
مهمترين ويژگي يك كشور مسلط توانايي ان در تامين سطح بالايي از رضايت بر سر اصول 

كنند.  گير است. اصولي كه برتري كشور پيشتاز و طبقات اجتماعي مسلط را تضمين مي همه
هـا   همچنين كشور مسلط بايد از اين توان برخوردار باشد كه چشم اندازي از تامين خواسته

) نگـاه سـخت   101: 1387نها قرار دهد. (نـاي، ضايت كشورهاي ضعيفتر را پيش روي آو ر
افزارانه نظامي به دولت هژمون و رويكرد تك بعدي به منافع سازنده قدرت هژمون از جمله 

هـاي بـزرگ    توان بـه كتـاب تـراژدي سياسـت قـدرت      ت كه مينقدهاي نظري ديگري اس
  دانست. وارد

  
  سطح دوم: نقد تاريخي 2.4

براي بررسـي تطبيـق نظريـه بـا وقـايع تـاريخي        "زمايشگاهيجهان را به منزله آ"مرشايمر 
) 8يـد. (مرشـايمر، پيشـين:    نظريـه نايـل آ   "زمون نهاييآ"داند تا در پرتو ان به اثبات و  مي

قدرت هاي بزرگ از قرن هجدهم و با اغاز انقلاب فرانسه و امپراتوري ناپلون  بررسي رفتار
گيري اقتصادي چين در شرق اسيا دامنه مطالعـات تـاريخي    تا دوره پساجنگ سرد و قدرت

ها و منشاء انگيزه  گيرد. تبيين قدرت طلبي دولت مرشايمر را براي اثبات نظريه خود دربرمي
زميني براي فتح اروپا و جهان در قالب ميل هميشـگي همـه   نها براي گسترش فتوحات سرآ

دولت ها براي هژمون شدن مورد انتقاد محققان تاريخ روابط بين الملل قرار گرفتـه اسـت.   
اي و  هاي انگيزه بخش مرتبط بـا سـطح كـارگزار و نظـام منطقـه      انتقاد از حذف ساير مولفه

ت مرشايمر و كتـاب وي هـدايت   نظري را به سم - جهاني بخش مهمي از نقدهاي تاريخي
كند. او معتقـد اسـت در نيمـه     كند. روزكرانس تحليل مرشايمر از قرن نوزدهم را نقد مي مي

هـا مطـرح باشـد     نكه كنش و واكنش و يا توازن ميان قـدرت رن نوزدهم بيش از آنخست ق
ر رويش ناسيوناليسم و ضعف تدريجي خاندانهاي اشرافي بر عرصه سياسي اروپـا تاثيرگـذا  

گرايي ناسيوناليسـتي اسـت و رشـد     بوده است. به باور وي مسبب پيدايش امپرياليسم افراط
هاي امپرياليستي و پيـدايش جنـگ جهـاني     ناگهاني تكنولوژي جنگي باعث برخورد قدرت

  )29اول شد. (سليمي، پيشين: 
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ي اي موازنه بخش بودن امريكا مورد تاريخي ديگري است كه مرشايمر برا هژمون منطقه
هاي جهاني اول و دوم و جنگ سرد به ان استنادات فراواني  اثبات نظريه خود از دوره جنگ

گويد ايالات متحده به عنوان يـك   داده است. لين عقيده دارد كه برخلاف انچه مرشايمر مي
كرده است بلكه از پايان جنگ جهاني دوم استراتژي كـلان   موازنه كننده كرانه اي عمل نمي

ن را تـداوم بخشـيده   رده و بعد از پايان جنگ سرد نيـز آ وني جهاني را دنبال كبرتري و هژم
المان برعكس عقيده دارد كـه ايـالات متحـده تنهـا بـه دليـل موازنـه         )Layne,2006(است. 

نجا كه بعيد است اي دست يابد. از آ اي توانست به هژموني منطقه كنندگان محلي يا فرامنطقه
عاصر تكرار شود ساير قدرت هاي بزرگ معاصـر هـيچ انگيـزه    اين شرايط برتر در دوران م

تواند با بسط بعـد جغرافيـايي كـه از     واقعي براي كسب هژموني منطقه اي ندارند. المان مي
هـاي   هاي بزرگ جزيره اي از قاره اي و از طرف ديگر قدرت يك طرف متمايزكننده قدرت

رسد اين عوامـل   وسعه دهد. به نظر ميباشد اين بحث را ت اي مي اي و فرامنطقه بزرگ منطقه
جغرافيايي تاثيري مهم بر ساختار كلي نظام بـين الملـل دارنـد. بنـابراين بـه عقيـده المـان،        
مرشايمر مجموعه عوامل سـاختاري را كـه قـدرت هـاي بـزرگ مـي تواننـد در مقابـل ان         

مل بـه طـور   دهد. تنها در صورتي كه اين عوا ايستادگي كنند چندان مورد توجه چندان نمي
كلي مورد بررسي قرار گيرند اشاعه بعد سياست خـارجي در چـارچوب نظـري مرشـايمر     

  )Elman,2004: 563-576( گردد. پذير مي امكان
در ارتباط با وضعيت تخاصم و دشمني حتمي ميان امريكا و چين پـس از جنـگ سـرد    

انـد.   مطـرح شـده  هاي نظري و موارد تاريخي در جهت نقد ديدگاه مرشايمر فـراوان   تحليل
چين در جامعـه  "باري بوزان به عنوان يكي از نمايندگان شاخص مكتب انگليسي در مقاله 

به بررسي ايـن موضـوع بـا اتكـاء بـه       "يا ظهور مسالمت اميز امكان پذير است؟الملل: آ بين
رهيافت مكتب انگليسي روابط بين الملل مـي پـردازد. از منظـر وي ظهـور مسـالمت اميـز       

حال ظهور خود را با قواعـد و   و وجهي است. بدان معنا كه از يك سو دولت درفرايندي د
هـاي حـافظ وضـع     نهادهاي جامعه بين المللي تطبيق مي دهد و از ديگر سو سـاير قـدرت  

كننـد.   رايش قدرت ايجاد مياعد و نهادها به تناسب تغيير در آموجود تغييراتي را در اين قو
ف گذشته، چين از دوران اصلاحات و سياست درهاي بـاز  كند كه برخلا ميبوزان استدلال 

كند و به قدرتي حفـظ   )Engage(اي ديگر با جامعه بين المللي تعامل  كند به شيوه تلاش مي
از نقطه نظر سياسي در قالـب اسـتراتژي    )Buzan,2010: 21(وضع موجود تبديل شده است. 

رش هر چه بيشتر پيونـدهاي دوجانبـه   ن بود تا با گستاي ايالات متحده در پي آ تعامل شبكه
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ترين سطح ممكن نگاه دارد. در اين قالب ايالات متحده  اختلافات ميان دو كشور را در پايين
تلاش كرد چين را به مكانيسم چندجانبه در حوزه رژيم هاي كنترل تسليحات كه مسـايلي  

ت را در چون مديريت سلاح هاي كشتارجمعي، تكثير اين سـلاح هـا و تجـارت تسـليحا    
هاي ديگري چون كنوانسيون حقوق مدني و سياسي وارد  ها و مكانيسم گيرد و نيز رژيم برمي

سازد. افزون بر اين ايالات متحده بر مبناي الزامات سياسي استراتژي تعامل تلاش كرد چين 
از  )Jayshree,2007(را در مديريت مسايل منطقه اي همچون بحران كره شمالي وارد نمايـد.  

مورد اختلافات مرزي خود را حل كرده است. چين  23مورد از  17تاكنون چين  1949 سال
در اين موارد بسيار انعطاف پذير عمل كرده و در بسياري موارد كمتر از پنج درصد سرزمين 

حـل   1990نكه هشت مورد از اين اختلافات در دهه را به دست اورده است. نكته مهم آ ها
شود. الگـوي رفتـاري چـين در حـل و      ابي چين محسوب ميو فصل شد كه دهه قدرت ي

ر تاييد فصل اختلافات مرزي به ويژه در دوران پساجنگ سرد شاخصي بسيار تعيين كننده د
  )Fravel,2005(ن است. رفتار استراتژيك متفاوت آ

هـاي مشـترك    تنوع در اشكال تعاملات بين دولتي، حضور بازيگران غيردولتي و حـوزه 
هاي متقابل نقد ديگري اسـت كـه بـر     اقتصادي و فرهنگي براي گسترش همكاريسياسي، 

تفاسير يكجانبه و بدبينانه مرشايمر اورده شده است. به عنوان مثال نقد ديگر روزكرانس بـر  
هاي ليبرال است. زيرا در دوران جديـد   گراياني مانند مرشايمر مبتني بر عملكرد قدرت واقع

انـد و مـانعي جـدي نيـز در      قدرت و توانايي تهاجم نظامي را داشتهبسيار پيش امده كه انها 
چنين توانايي را  1870اند. انگلستان در سال  اند اما دست به تهاجم نزده ديده مقابل خود نمي

در مقابل روسيه داشت و امريكا نيز در مقابل كانادا و مكزيك؛ اما هيچ يك دست به تهاجم 
كه در رفتار خارجي كشور ممكن است به جز ميل به تهـاجم  نزدند. بنابراين مي توان گفت 

براي امنيت بيشتر انگيزه هاي اساسي ديگري نيز وجود داشته باشد. از ديدگاه روزكرانس در 
ها تنها بازيگران اصلي نظام بين الملل هسـتند و تنهـا عليـه يكـديگر      نظريه مرشايمر قدرت

هايي مانند تروريسم نيست كه در چارچوب  كنند. در اين تحليل جايي براي پديده عمل مي
رفتار و كنش متقابل قدرتها قابل توضيح نيست. همچنين در اين نگرش پديده همسـازي و  

ها بي معني و غيرقابل تبيين است در حـالي كـه در جهـان     همكاري و همراهي ميان قدرت
هـاي   در حوزه ها بيشتر ميل به همكاري داشته در مسير همسازي هستند. حتي امروز قدرت

امنيتي عملكرد انان مثلا در خاورميانه و افغانستان بيشتر بر مبناي همكاري بوده و نه از بـيم  
گيري هژموني جديد دست به اقدام زدند و نه در مقابل يكديگر ايستادند. جهان امروز  شكل
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ه بيشتر به سوي همكاري و منافع مشترك پيش مي رود و اين فرايندي است كـه در ديـدگا  
  )Rosecrance,2002: 138-145(مرشايمر قابل فهم نيست. 

  
  سطح سوم: نقد تجويزي 3.4

هاي عيني، محققان دست به تجويز  عمدتا پس از طرح ادعاي تبيين درست و دقيق واقعيت
زنند تا راه درست رسـيدن بـه اهـداف مطلـوب مـدنظر را       ها مي در سياست خارجي دولت

اند  الملل با اين مشكل مواجه اكثر نظريه پردازان روابط بينروشن سازند. به باور جوزف ناي 
كه به جاي بررسي حوادث از دور خود در ميانه رخدادها قرار دارند. به همين علت تعجب 

الملل به شدت تحت تاثير مسايل سياسي موجود قرار گرفته  اور نيست كه نظريه روابط بين
هـاي خـود را در زمينـه درك     يـان كـه تـلاش   گرا است. اين مسئله حتي در ارتباط با واقـع 

هاي هميشگي دولت متمركز كرده اند نيز صادق است. توسيديد به عنوان بنيان گذار  واقعيت
هاي جنگ پلوپونزي ارائه كرده است. علت اين امر  گرايي، توضيحي ساختاري از ريشه واقع

ود به همشهريانش هايي از مطالعات خ تا حدي به اين خاطر بود كه وي مي خواست درس
بياموزد. زماني كه هانس مورگنتاو كتاب كلاسيك مربوط به دوره پس از جنـگ بـا عنـوان    

ان خود اهميت پرهيـز  سياست ملل را به رشته تحرير دراورد اشكارا قصد داشت به هموطن
بـين  گرايانه و انزواگرايانه را گوشزد كند. از نظر او اين پندارها در فاصله  رماناز پندارهاي آ

تـوان   دو جنگ جهاني غالب شده بـود. حتـي نظريـه هـاي سـاختاري كنـت والتـز را مـي        
خواهد  هايي به سياست گذاران و هموطنان خود دانست. والتز در اين نظريه بيشتر مي توصيه

به مخاطبان خود بگويد كه چگونه بايـد در مقابـل سـاختار قـدرت واكـنش نشـان دهنـد.        
  )44(ناي،پيشين: 

اش تنها فرايندهاي نظام مند را مورد بررسي قـرار   والتز مي پذيرد كه نظريهدر حالي كه 
گيـري سياسـت خـارجي     دهد مرشايمر اصرار دارد كـه نظريـه وي بـه توضـيح جهـت      مي

اي كه مرشايمر براي فهم و  گرايانه و بدبينانه كند. تصوير نظامي كشورهاي مختلف كمك مي
ينده نزديـك و  هاي مبتني برآ تجويز و تصويرسازير الملل ارايه مي دهد ب تبيين سياست بين

ميان مدت در نظام منطقي وي تاثير زيادي را باقي گذاشته است. اين تصاوير با مقتضيات و 
ورده اسـت  يي را بـراي قـدرت هـاي بـزرگ فـراهم آ     تحولات كنوني كـه محـدوديت هـا   

تبيين سياست خارجي  ناهمخواني زيادي دارد. از نظر روزكرانس مرشايمر به عكس والتز از
هاي  رسد و رسيدن به امنيت مطلق را مهمترين خواسته قدرت به فهم سياست بين المللي مي
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بزرگ مي داند كه تنها از طريق قدرت و رسيدن به هژموني قابـل دسـتيابي اسـت. مشـكل     
شود كه كاملا با گسترش دموكراسي براي صلح  غاز ميصلي نظريه (تجويزي) او از اينجا آا

در بحبوحـه   )Rosecrance,2002: 137(نيز اثرات تقليل دهنده جهاني شدن مخالف است. و 
هياهوي جهاني در مورد سياست هاي قومي، منازعات منطقه اي و بحرانهاي مالي واقعيـت  
جديدي در حال شكل گيري اسـت. دولتهـاي توسـعه يافتـه در حـال رفـتن بـه فراسـوي         

نها نه بر سر سلطه سياسـي  رزميني هستند و درگيري آنظامي و سهاي  ها و خواسته طلبي جاه
بلكه براي برخورداري از سهم بيشتر در توليد و محصولات جهـان اسـت. در ايـن فراينـد     

 - ها در حال كوچك شدن در كاركردها و نه در اندازه جغرافيايي خود هسـتند. دولـت   ملت
شـوند كـه توانـايي     تر مـي  اوتتر اما تواناتر و با طر تر و فشرده ها واحدهايي كم حجم ملت

پايداري در مقابل فشارهاي ناشي از رقابـت جهـاني را داشـته باشـند. مـا بـه جهـاني وارد        
اند. در اين جهـان   نهايي هستند كه كمتر ملموس و ماديهمترين منابع آن مشويم كه در آ مي

ه و مايتر از مردمان تحصيل كرده است ذخيره و انباشت محصولات، سر سرزمين كم اهميت
ن دارد و منافع محلي و ناحيه اي اهميت كمتري از اقتصاد كارگر اهميت كمتري از جريان آ

تصـوير روزكـرانس از تحـولات     )Rosecrance,1999: 3(الملل به عنوان يـك كـل دارد.    بين
جهاني با تجويز مرشايمر مبني بر مراقبت دايمي از منافع سخت ملـي كـه عمـدتا تـوام بـا      

گرايانه و تعارضي است متفـاوت اسـت و پاسـخي نقادانـه بـه ادعاهـاي        يهاي نظام چالش
  گرايي تهاجمي است. گرايانه امنيتي مبدع نظريه واقع شمول
  
  سطح چهارم: نقد اسلامي 4.4

در اسلام كسب قدرت براي رسيدن به اهداف والاتري همچون قرب الهي، كسب رضـايت  
نكـه در  قدرت به ذات ارزشي ندارد مگر آم خداوند و پاكيزگي روح و روان است. در اسلا

ي كسب قدرت با توجه به سيره بزرگـان   خدمت اهداف مشروع و مقدس قرار گيرد. نحوه
نچه نزد مرشايمر در سياست بـين الملـل   آپذيرد.  دين از طرق مشروع و انساني صورت مي

ب كتا 24مطلوب است نفس كسب قدرت و اعمال ان به هر طريق ممكن است. در صفحه 
شـكار و  آهاي بزرگ به صورت  الملل نزد قدرت فقدان قواعد اخلاقي در بازي سياست بين

هاي بـزرگ موفـق    واضح با نگاهي تجويزي بيان شده است. در اين صفحه از كتاب قدرت
نارشي بدخيمي كه در نظام شوند كه با توجه به آ تصوير مي "مقدرت طلباني بيرح"همچون 

هـاي   ست زدن به هر عمل ضد انساني ازجمله اسـتفاده از سـلاح  الملل وجود دارد از د بين
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مرگبار براي هژمون شدن و تغيير وضع موجود محدوديت هنجاري و اخلاقـي ندارنـد. در   
گرايـي تهـاجمي بـا     مجموع مي توان اين گونه ادعا نمود كه مفروضات و مباني نظريه واقع

  بالايي ندارد. هدف از كسب قدرت و نحوه كسب قدرت در اسلام سازگاري
گراي اسلامي كه انسان حقيقت  شناسي توحيدي و وحدت در چارچوب رويكرد هستي

ناپذيري است كنشگران اجتماعي صرفا بر پايـه عقلانيـت ابـزاري مبتنـي بـر تحليـل        تجزيه
اخلاقي  - كنند بلكه تصميمات بر پايه تعامل عقل نظري، عملي فايده مادي عمل نمي - هزينه

شود. بنابراين بازيگري ممكن است بر اساس عقل جزئي معـاش بخواهـد    ميو بياني اتخاذ 
تصميمي مبني بر تامين سود مادي و منفعت شخصي بگيرد ولي عقل عملي اخلاقي وي را 
از اتخاذ ان بازداشته و در جهت نوع دوستي و منافع و مصالح بشري هدايت كند. البته ايـن  

) به طـور  65: 1389ي است. (دهقاني فيروزابادي،نوع عقلانيت اقتضاي فطرت انساني و اله
خلاصه عقلانيت ابزاري و فارغ از ملاحظات اخلاقي فطري همـواره مـورد انتقـاد علمـاي     
اديان الهي از جمله دين اسلام بوده است. اين مهم در سياست خارجي جمهـوري اسـلامي   

ابت بـودن كرامـت   ايران كه داعيه دار پرچمداري اخلاق مداري سياسي و جهان شمول و ث
ها و  انساني است همواره مورد تاكيد بوده است و از همين زاويه نظري انتقاداتي را به نظريه

هاي سكولار صرفا دنيوي و قدرت محور وارد كرده اسـت. در ديـدگاه اسـلامي بـه      ديدگاه
الملل تنها عناصر مادي قدرت و تاييد وضعيت موجود محل بحث نيستند؛ بلكـه   روابط بين

انتقادي كه در ان انگيزه هاي بازيگران مختلـف و همچنـين منـابع مـادي و      - گاه تفسيرين
كنند از اهميت بالايي برخورداراند. رويكرد اثبـاتي و فاقـد    اعتقادي نقش مهمي را بازي مي

هـا در زيسـت سياسـت     گرايي تهاجمي به اهداف دولت هاي اخلاقي نظريه واقع محدوديت
  ل قدرت در ان با ديدگاه اسلامي و انقلابي ناهمخواني زيادي دارد. الملل و منابع اعما بين

  
  ه راهكار و پيشنهادات پژوهشيئارا .5

هاي بزرگ براي تدريس در دروس نظري تحصيلات تكميلي  كتاب تراژدي سياست قدرت
اي اثر در خور تـوجهي اسـت و بـراي اشـنايي      در رشته روابط بين الملل و مطالعات منطقه

هـاي   پژوهان مسايل سياسي و نظامي بين الملل با رويكردي مهم در جعبه ابزار نظريـه  دانش
روابط بين الملل اثري مناسب است. ديدگاه سكولار و مبتني بر قدرت در پايه ريزي نظريـه  

خورد.  گرايي تهاجمي نكته برجسته اي است كه در تمامي صفحات كتاب به چشم مي واقع
ر نگـاه اسـلامي منافـات ارزشـي و اعتقـادي دارد. در بحـث       ورزي د امري كه بـا سياسـت  
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الملل و سياست خارجي دو حوزه تـاريخ، مطالعـات فلسـفي و     پردازي در روابط بين نظريه
الملل  اسلامي روابط بين- روشي در كنار يكديگر مي توانند به شكل گيري نظريه هاي بومي

وليد متـون و ادبيـات مـرتبط بـا     و سياست خارجي كمك كنند. در سالهاي اخير در زمينه ت
هـايي   هاي بومي و اسلامي در روابط بين الملل و سياست خـارجي تـلاش   كاربست ديدگاه

صورت گرفته است. از جمله اين موارد طرح بحث نظريه اسلامي سياست خارجي و نظريه 
دهقـاني   اسلامي روابط بين الملل كه در سطح كلان و طرح مباني نظـري ارايـه شـده انـد.    

يروزابادي در يكي از مقالات خود چنين مي نويسد نظريه اسلامي روابط بين الملل را بايد ف
بر اساس اموزه هاي اسلامي، احكام، قواعـد و قـوانيني كـه اسـلام بـه اقتضـاي هـدايت و        
سعادت انسان درباره هستي، جهان و حيات طيبه فردي و اجتمـاعي او بيـان داشـته اسـت     

ها و تعاليم اساسي اسلام بـه عنـوان    موزهنظريه از طريق ابتنا بر آرد. اين تدوين و تاسيس ك
پـرداز بـر مبنـاي     ن تكـوين مـي يابـد. بـه گونـه اي كـه نظريـه       هـاي نظـري آ   پيش فـرض 

هـايي در   هاي اسلامي به تدوين فرضيه موزهي الهام گرفته شده و برخاسته از آها فرض پيش
هـاي   مـوزه ها گرچه در مقام كشف برگرفته از آ الملل مي پردازد. اين فرضيه زمينه روابط بين

پـذيري تجربـي بـه     زمـون بايد از طريق آاسلامي است ولي در مقام داوري براي اعتباريابي 
  )124وسيله شواهد تجربي تاييد شوند. (همان: 

به باور دهقاني فيروزابادي نظريه اسلامي روابط بين الملل يك فراروايت يا نظريه كلان 
تبيين و تفهم چرايي و چيستي نظـم و روابـط بـين الملـل از يـك سـو و       است كه درصدد 

چگونگي تكوين و تغيير ان از سوي ديگر است. از اين رو نظريه اي نظـام منـد اسـت كـه     
ماهيتي تبييني، هنجاري، تكويني و انتقادي دارد. اين نظريه يك فراروايت است. چون عام و 

المللـي اسـت.    كليت روابط بين الملل و نظم بـين جهان شمول بوده و در پي تبيين و تفسير 
نظريه اسلامي روابط بين الملل نظام مند است زيرا برخلاف نظريه سطح واحد به چگونگي 

پردازد بلكـه مفهـومي از    نها نميامل يا تاثير نظام بين الملل بر آتعامل واحدهاي سياسي متع
از اين دست هر چند در سطح كليات ) تلاش هايي 131دهد. (همان:  نظم جهاني را ارائه مي

اسـلامي   - پـردازي بـومي   توانند بسترساز نظريه شوند اما مي و مباني نظريه پردازي انجام مي
نگري نظري و بيـان دقيـق    باشند. عبور از كلان گويي هاي نظري و حركت به سمت جزئي

بعدي در حـوزه   تواند قدم هاي تبييني و تفسيري نظريه اسلامي روابط بين الملل مي ظرافت
هـاي بـزرگ    پردازي در عرصه روابط بين الملل باشد. كتاب تراژدي سياسـت قـدرت   نظريه
اسـلامي در   - پردازي بومي تاريخي موفق براي محققان حوزه نظريه- تواند الگويي نظري مي
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ي مهمي از تركيب نظريه و مطالعـات   داخل كشورمان باشد. از اين جهت كه اثر فوق نمونه
گرايي تهاجمي تا حدود  اي و كلان است. واقع رويكردي تجريه گرايانه و بين قاره تاريخي با

زيادي توانسته است جنگ هاي بعد از انقـلاب فرانسـه و دو جنـگ جهـاني اول و دوم و     
هاي امريكا در تحولات امنيتي اروپا در دوره هاي مورد اشاره را به خـوبي توضـيح    دخالت

رشايمر در كنار استفاده از رويكردهاي تفسيري و انتقـادي  دهد. حفظ و بسط نگاه تجربي م
هـاي نـو و جـذاب را     اي از ايـده  تواند مجموعه با توجه به اصول و مباني ملي و مذهبي مي

  ورد.اسلامي فراهم آ - پردازي بومي براي نظريه
هاي روابـط   رسد مهمترين راهكار براي حضور نظري موفق در منظومه نظريه به نظر مي

پردازي با توجه به مقتضـيات تـاريخي كشـورمان     لملل حضور مبدعانه در عرصه نظريها بين
باشد. اين مهم در سپيده دمان باور به تعامل نظريـه و عمـل و اثرگـذاري نظريـه بـر رفتـار       

پـذيرد.   سياست خارجي و فهم نقادانه و منصفانه قواعد حاكم بر نظام بين الملل صورت مي
علمي از طرح هاي پژوهشـي اثبـاتي، تفسـيري و انتقـادي در      - لذا ترغيب و حمايت مالي

نها با استفاده از رويكرد اسـلامي و  مه دقيق متون تخصصي جهاني و نقد آمقطع دكترا، ترج
هـا و موسسـات پژوهشـي     هاي ميان مـدت و بلندمـدت توسـط دانشـگاه     بومي در طراحي

در عرصه روابط بين الملـل  پردازي  تواند بسترهاي مناسب را براي نظريه تخصص محور مي
  فراهم سازد. 

  
  گيري نتيجه. 6

گرايي تهاجمي محصول تلاش نظري و مطالعه تاريخ اروپا و جهان توسط جـان   نظريه واقع
مرشايمر در كتاب تراژدي سياست قـدرت هـاي بـزرگ اسـت. ايـن كتـاب بـا توجـه بـه          

نظام بين الملل و مـادي  مفروضات واقع گرايانه از جمله دولت محور بودن، انارشيك بودن 
بودن قدرت با رويكردي اثباتي نوشته شده است. تبيين علـي جنـگ هـا بـر مبنـاي تمايـل       

ها براي به حـداكثر رسـاندن امنيـت خـود و      هميشگي و طبيعي قدرت هاي بزرگ و دولت
مي است كـه در كتـاب   هاي گسترده و حجي اي و جهاني شدن ماحصل بحث هژمون منطقه

  ري و تدوين شده است.وآ مورد بحث جمع
تـوان در   نقدهاي نظري، تاريخي، تجويزي و اسلامي به نظريه و كتاب مرشـايمر را مـي  

هاي مرتبط با محـدودنگري   چند مورد خلاصه نمود. از جمله اين موارد مي توان به كاستي
هاي سازنده تعاملات بين دولتي و فرادولتي و به طور خاص در فضاي پساجنگ سرد  مولفه
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ديده گرفتن ابزارهاي ديگر اعمال قدرت مانند فرهنـگ و اقتصـاد و فنـاوري ارتباطـات     و نا
الملـل فرصـت خـوبي اسـت بـراي نقـد        اشاره نمود. وجود رويكرد اسلامي به روابط بـين 

المللي  اسلامي براي  فهم دقيق تر تحولات بين - هاي غربي و توليد متون نظري بومي نظريه
خارجي در نظام بين الملل. اين مهم از طريـق حمايـت مـادي،    و مبنادهي به عمل سياست 
هاي محققان داخلـي بـراي نظريـه پـردازي در رشـته روابـط        علمي و دانشگاهي از توانايي

الملل امكان پذير است. تعامل متقابل محققـان داخلـي بـا پژوهشـگران سـاير كشـورها        بين
سـازد.   بگان كشورمان فـراهم مـي  فرصتي را براي يادگيري بيشتر و افزايش ذخيره علمي نخ

الملل  تر از روابط بين اين امر در سايه باور به اهميت نظريه در سياست خارجي و فهم دقيق
  گيرد. هاي بيشتر از محققان داخل صورت عيني به خود مي و حمايت
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